
 انجیر نورانی هایشاخه  

 علی ارسنجانی

به زمین ش را چسبانده بود . ملات خون و گِل راستِ صورتدیدم لطفی کوچه دَمر کف را  عزیز  

مرد و سه  هشت. ش دلمه بستهو روی لپ چپافتاده اش راهاز شقیقه زده. دیدم ردِ تودرتوی خونیخ

لطفی آفتابی  ته کوچه بشریبنی تایف و شِصَ .داشتند حلقه تو تنه کرده و دست تو جیب گردنجوان نو

داد، زمستان سُوم و را فراری میپوست و کُم و روده گوسفند جماعت . تابستان بو غیر از نایب شدنمی

 سرما.

 بالای سرِ عزیز. . رسیده و نرسیده زانو زدحلقه وسط پریدلطفی دو از سرِ کوچه بهنوران پا

 گاه.خدا رو بلند کنید ببریم درمونبنده ـ یا علی!

 داد در. متر بخار از بینی. نیمکرد آزاد نفس هااز لای چربی زورملایعقوب به 

 ؟ رو به موته.بر خر مگس معرکه لعنت! کجا ببریمـ 

بالارفته و بند اول  وارهاش اسیر. دسترا عزیز به لب و لوچه خون و بزاق آویختهمن دیدم     

 دیدم. ل فروتو گِ را شهاانگشت

ش افتاد. بو عرق سرِ نوران را هل کلاه شاپو لبه چرکینوران سرِ عزیز را بلند کرد و بغل گرفت.  دیدم 

گردن کُرکی را از گردن سرخ و سفید داد. نوران شالگی میپالتوی خاکستری عزیز بو نَشُست داد عقب.

 .عزیزکله را چهارلا متکا کرد زیر  ای. شال قهوهشهای دهن و سرو کلهرو خون کشید کرد. عزیز وا

 دکتر اُدیشو ندیدتش؟ـ دکتر اُدیشو،  

 «زده رو آش و لاش کِرده؟ نایب کدوم گوریه؟کی این فلک»به ملایعقوب نگاه تندی انداخت و پرسید: 

 «حکمن کارِ جار و جووناست.دونم. من چه می»انداخت تو گلو و جواب داد: ملایعقوب صدا 

 «بگو! کردی حاجی تو که سر و ریش سفید»: ایاز عرب گفتنوران رو به 



الا چه عرض و»کرد و گفت: لای انگشت رد را ایفیروزه تسبیح فرستاد. مهرهصلوات  یلبزیرایاز عرب 

 «.گمونم دیشب یا صبحی، ریختن سرش ش.نددید هشتساعت  حول و حوش کنم؟

کنید ببریمش. به نایب خبر شه. بلند معین می هر کی زده»وسط حرف ایاز عرب و گفت: نوران پرید 

 «دادید؟

 «شه.نمیدسته نداره. بو پول که نیاد، آفتابی  یکی ی نایبصدتا چاقو»ادامه داد:  ایاز عرب خندان

 «گاه خبر داره؟پاس»نوران پرسید: 

 ها اومد، چیزکیامنیه جوجه یکی از»و گفت: رد گردن قایم کرا زیر شال های صورتمککک سیروس

 «نوشت و رفت.

لا اله الا الله. تخصیر خودشه. نباید تو بارون از خونه »یاز عرب دستی رو صورت لاغرش کشید گفت: ا

 «یومد.در می

 شکه بیاد زیر بارون، نجاست جهود»کند: کامل میرا ملایعقوب با تکان کله به نوران نشان داد کلام ایاز 

 «الله.شه رو زمین خلقبارون پخش می با اُو

 . خندی حواله ملایعقوب دادنیشدادن تو کله تکاننوران دیدم 

 ـ کجای قرآن نوشته؟ شما که سرت تو کتابه چرا دیگه؟

 .برد وپیشرا پس خاکستری اییعقوب کلاه پوست برهملا

  یمش. گیم. بیست سال هم رو زیر بارون دیدـ ما که نمی

معامله و خبر دارم  آقا یعقوب شصت سالته. شوربا رو از مزه ننداز.»بالا کشید و تشر زد:  نوران بینی

 «.. یا علی بگید ببریمش تلف نشهباهاش سودا کِردید

 های سفید و بلندش کشید.ملایعقوب دستی تو ریش

 .خرش رو بیاره قربونـ حالا بذار مش



 «برنش.کشِن میکه بشه کفتارها می و. شُولش کنید»مکی گفت: کک سیروس

 «قربون هم ببُِریم.گه. دیگه لازم نیست دمِ خر مشمیراست »ادامه داد: قلی گرده سیروس سیاه

 زمین و پا شد.نوران عزیز را هشت من دیدم 

 کار کنید؟!ـ ملتفت نشدم! قراره چی 

 ش.های تُنکایاز عرب دست کشید رو ریش

 کنن. های آهوچَر ولدم خر و تو بیابونخوان ببندش به . میدست بزنهکسی حاضر نشده  ،ـ حقیقت

که انداختید بیابون آهوچر، دم خرو گیرم »ای کلام نکرد. کله خاراند و پرسید: دقیقه .خند زدنوران نیش 

 «؟ببُریدچرو 

 «ه.کنرسه به طناف، طناف هم دم خر رو نجس میگن نجاست مییم»کنان جواب داد: منایاز من

دونستیم گوسفندات نمی شما شور کنیم، خواستیم بامی»ه کلام را گرفت: زیرلبی صلواتی فرستاد و دمبال 

 «یای.کنی میرو ول می

 «کنم.گاه. اگه مُرد، خاکش میبرمش درمونکنن. میغلط می»زد: نوران داد 

 .را از دست راست داد دست چپملایعقوب عصا 

 نوران؟کنی آق ـ کجا خاکش می

 ـ معلومه، خاکسّون.

 کشید بالا. ملایعقوب بینی

 ـ خاکسون نه، اگه خواستی ببرش بیابون آهوچَر. 

 ملایعقوب. قدم رفت سمت شکمنوران سه

 کنم.خاکش می آقام نترس. گُردهـ 

 زد.  خندپوزایاز 



 سیدآقا کِرد؟ تنپرهیز می موندهشب از اُو . خدابیامرزتو خاکسّون مسلمون خاک کنی هـ معصیت دار

 رو تو گور نلرزون مومن!

 رو گردن عزیز. نوران دست هشتمن دیدم 

 میره؟ـ اصلا کی گفته می

 ایاز عرب رفت جلو.

افتاده. اگه از سنگ و چماق نمرده باشه، از این  و عاجز نکن. از دیشو تا حالار ـ آقا نوران! خودت 

 بره.زمهریر جون در نمی

 «تا جون دارن.جودا هفتگه. نوران راست میشایدم »ملایعقوب گفت: 

 « جا بمونه.این باسش نمیولی اول و آخر، زنده و مُرده، لش»فین ادامه داد: فینتو  

ش چپ و های زنگارید. دندانشهاش چفت نمی. لبکشیدخر را می ناب زرد و پوسیدهن طاقربمش

 .را خواباند هاپچزد. پچراست می

 .رو ملایعقوب انداخت نگاه نوران 

 ببیندش. ه کنید دکتر اُدیشوـ حوصل

شه دست موقع نمیشه بیاد ارسنجون. تا اونآباده. فردا پسین نوبتدکتر اُدیشو سعادت»ایاز عرب گفت: 

 «رو دست هِشت.

 د.پایین کشینوران صدا 

 شناختیم. می ی مرد روهمه قوم و خویشیم. کوچیک و بزرگ اهشت هزار نفری، ـ تو ای شهر هفت

 زل زد تو چشم ملایعقوب.



 آزارش به مورچه رسیده؟ـ  

 «ش درست نبود؟حساب و کتاب»از ایاز عرب پرسید:  

 تکان داد. ایاز عرب سر

 ـ درست بود والله.

 کرد.را نگاهها چرخید و تماشاچی

 ـ نگاه چپ به ناموس کسی کِرده؟

 دوباره برگشت وَرِ ملایعقوب.

 ؟خوری دیدید یا شنفتیدنزول ـ

 «تر شده.ولی نجس بود. الان که مرده نجس»ملایعقوب گفت: 

 نوران حرف قورت داد.

 .نشنفتم پا درس نشستم، ای کهـ والله تو مدرسه

 کرد.وا ملایعقوب دست

. تقی به توقی نخونده اومدی درر تلف کردی. خوندهـ کدوم مدرسه؟ کدوم درس؟ دوسال رفتی عم

 رفتم مدرسه سعیدیه.گی خوره میمی

جَر نکنید. بختگان هم خوبه. دوفرسخی ارسنجونه. بندازیدش وسط دریاچه نمک و »گفت: قلی سیاه

 «خلاص.



جا مدعی اون ها. کسیبرمش خاکسون غوربت؟ میو خلاصچیچی»نوران شمرده گفت: من دیدم 

 «نیست؟

ش هم گردن معصیت !ق داره هفتادتا لَمبر. جَلدی باش تا بو نکردهدیونگی صدتا شِ»ملایعقوب گفت: 

 «خودت.

 نفس آزاد کرد. هم گذاشت و   نوران پلک

ها. دندون رو جیگر بذارید آباد پیش دکتر اُدیشو. اگه مُرد، خاکسّون غوربتبرمش سعادتاول میـ 

 شال و کلاه کنم.

 نشان نوران داد. ملایعقوب انگشت تهدید دیدم 

 رو بستیم به دم خر. کنیم. نیومدی طنافغروب حوصله می ـ تا

وران نگاهی . نآمدبخاری از جایی در نمی . غیر از بینی ملایعقوب،ها گیر کردهها هنوز تو تنهگردندیدم 

های قله کوه خُم سفید بود کف کوچه. برف ها سه برابر ری کردهلطفی انداخت. سایه آدم به سرِ کوچه

 زد.می

تو باد  چوبی خانه رفت. درِدرمیلطفی کرد و از سرِ کوچه وز از ته کوچه هوا را لوله میس

های شد. پوستهای بنه و الوک و سقز و انگُم از تو کوچه دیده می. گونیکردجیرجیر میچهارتاق شده و 

ناله صلیب رو  یابرهانگار  ایطویلهدیوار.  گَلِ هر میخ بودند بهچسبیده  خشک قوچ و بره و میشیمهن

قربان مش سال پیش جدوسه زد در. سیهک میآو آببو پوست بره  خوردههای بارانگل. از کاهزدمی

. غبار نددیوار نداشتدیواربه همسایهها غله دهد. ش را به کلیمیخرابهپول وَلم بگیرد و خانه قبول کرد

حوض داد. نوران پریدگی خانه را نشان مینگر بارید. رسوب آهکی حوضوش میکهنگی از سر و ر

 اثاثتلنبار  . از روبود تو خانه ری پرید وسط اتاق. عمرش پا نبردهددریِ بازِ پنجاز نیمرا دور زد و 



دو واگشت و لحاف ی را از ته کشید در. بهاتیکهلحاف کلفت چهل را دید.ولو  ادرشبپرید کنج پستو. چ

  پشمی را پهن کرد رو عزیز.

 نفس دوید.تا خانه خودشان یکدیدم  

 «کار کنم؟سپاری یهود. خدایا چهنماز مرده یهودیان. غسل یهودیان. آیین خاک»: زیرلبی گفت 

 دومیرداشت. برگ اولش را نگاه کرد. هاش. جلد قرمزی وکتاب چهراست رفت سر وقت تاقیک      

های برف مثلث خُم.های کوهبه برف دیگر چشم ،داشت کتاب هرا برداشت. برگ زد و بست. یک چشم ب

 شد.خُم زیر نور غروب نارنجی میکوه قله

 « بندن.شوخی ندارن. نرسم، طناب می»گفت:  یزیر لبشنفتم 

سرِ طناب را از بود.  یدهنکاش را تندتند بست. سرما جمعیت را تُنان و گوشت قورمه و کوله بقچه

 بود.رو خر ن . جُلقربان قاپیدمش

 رو خر. ـ مشتی! کمک کن بذاریم

 «. پول دم بریده رو هم دادن.قرار بود ببندند به دم»ندد گفت: را بب هاکه لبقربان بیمش

 .هاشرو ملکی انداختیعقوب نگاه . ملاپرت کرد ور ملایعقوبنوران نگاهی 

 و رو ببرن؟ـ یعنی پول گرفتی دُم خرت

 گرفتم. ـ ها. به مظنه

 خرم. چند؟میـ خرت رو 

 «بیست تومن!»قربان مُک انداخت و گفت: مش 

 ملایعقوب و ایاز عرب پوکی زدند زیر خنده. 

 «تکه مظنه گرفتی؟ بیست تومن پولِ چهارتا خره.ناحسابی! تکه»ایاز عرب گفت: 



 را کشید تو بغل.را نشان ایاز عرب داد. طناب  هاشقربان زنگار دندانمش

 ش.اببیخ ریش صاحـ مالِ بد 

 ستاند.نوران طناب را 

 ـ بیست تومن. یا علی! کمک کن.

 پس رفت تا چسبید به دیوار. قربان پسمش

 ـ نجسه.

 تابه. از مسلمونی دوره. . اهل ک! به پیر به پیغمبر نجس نیبالله !ـ والله

هن کرد پس زد و پاز رو عزیز را  تیکهچهل گیر شد. لحافگردننوران . یی پیش نرفتپادیدم. میمن 

 . رو کرد به ایاز عرب.شگرده

 کنی؟ـ کمک نمی 

 ایاز عرب صلواتی فرستاد.

 ها بگو.ـ با این کمرم؟! به جوون

 زیر بغل عزیز قلاب کرد. را هانوران جفت دست

 از سرپنیران یک کله دویدم، نا ندارم. رو لحاف؟ کم بذارمشه اقلـ یه مرد پیدا نمی

ا را از زیر بغل هنفر دستتا راست بینی. دو کشیدرا گردن مکی شالخاراند. کک گوشقلی سیاه

 تو جیب شلوار. درآوردند و چپاندند



. از تیکهچهل زیز را کشاند رو لحافتنه بالای عبلندی بیرون داد. نیم« اوه!»با  ن نفس رانورا من دیدم

 ا ماند. عزیز را برگرداند و به پسه جهای کف کوچدوخط موازی رو گِل های شبرو عزیزنوک اورسی

 گاه عزیز رو گِل ماند. خواباند. نشیمن

بود. نوران زانوهای عزیز را کشید ای کرده شلوار عزیز را قهوهوپیراهن سفید و کت دیدم گِل و شُلمن 

 نفس زد.طرف لحاف گِلی را انداخت رو عزیز. نفس. عین سفره دوتیکهچهل و چرخاندش وسط لحاف

  «خورهش نمیتون به تندست تونید کمک کنید.الان می»ها گفت: به سایه

 را گرفت. تیکهچهل جُم نخورد. نوران رفت پایین پای عزیز. رو زانو نشست. لحاف ایسایه 

 مرد بگیره بذاریم رو خر.یه جوون وگیرم. اون طرفو خودم میـ این طرف

ش دست انداخت تو حلقه آرنج و نگهش داشت. دستیبغل قدم برداشت وَرِ نوران. درجیبیکی دست

 شان را دید. سر پایین انداخت. نفسی کشید.نوران حرکت سایهمن دیدم پشت سرِ نوران بودند. 

 جا.قربون! خر رو بیار اینـ مش

بلند را نشان نوران داد. نوران دست رو زانو  های زردبود. دندان ل گیر کردهقربان انگار تو گِپاهای مش

طناب را یک دور پیچید کف دو  ایستاند. تیکهچهل لحاف عزیز. برابر کشان برد ورشد. خر را کشان

 . زور زد. از بینی خر بخار زد بیرون.دست

 «خوابه.مگه از شهر اومدی؟ خر رو گِل و شُل نمی»ایاز عرب گفت: 

 .یهیکار کنم؟ ناعلاجـ چه

 را رد کرد. لحاف ف زانو زد. از زیر لحاف دست راستدیوار. وسط لحا خر را کشاند گُرده من دیدم

د و لحاف را ز گِردی لحاف را کشید تو بغل. زور پ. با دست چدادتر نشان میکمرِ عزیز را کُلفت



سرخ  رتپ و پای راست نشست. زور زد. صوهاش تو هم قفل شدند. رو زانو چپنجه پیچ کرد.سفره

آورد. دوباره  کَن کند. پایینسید عزیز را درختش نرهاش زد در. قُوتهای پشت دست. ورَمِ رگکرد

ها سایه . حلقهداشتنگاه نورم کرد. خواباند سرِ جا. به احدی  شهای کبود پیشانی و گردنزور زد. رگ

در کمرش حلقه  و دست های عزیزِ. نشاندش. بغلش کردکردند. دست برد پس شانهتماشا می زلزل

ریش . تهتیکهچهل . عزیز را سرِپا چسباند به خودش. نفس چاق کرد. بینی مالید به لحافکرد. پاشد

 ی شد.ش گِلجوگندمی

اف پای نوران را صشد و جاایین لحاف روی گِل کشید خر. پ پس کشاند گُردهعزیزِ را پسمن دیدم 

 تیکهپاهای عزیز را از رو لحاف چهلکشید. دولاشد و جفت ساق اش داد به خر. نفس صدادارتکیهکرد. 

 ای از حلقوم عزیز در آمد.بالا و انداختش رو خر. خُره گفت و برد« یا علی»گرفت. 

 .اندرا شک ملایعقوب سکوت 

 اومد.ش در یه؟ جونیـ نگفتم مُردن 

. کردنددولا صورت عزیز را ورانداز و  دویدند قلی و سیروسبالا ماند. سیاه های نوراندیدم دست

. وِستندواچِ شد هاش آویخته شد به جیب جلیقه. درِ ساعت وازیز افتاد و موازی دستساعت جیبی ع

 داد.ساعت پنج پسین را نشان میخورشیدی عزیز صفحه

 «باری از کول ما ورداشتی.خدا خیرت بده که »ملایعقوب گفت: 

 نفس زد.نوران نفس

 شتم رو کول خر.ـ ها. هِِ

 «کنی مومن؟جوری خاکش میچه»ایاز عرب پرسید: 

 سپارمش به خاک.المقدس میبرمش پیش دکتر اُدیشو. اگه مُرد، رو به بیتدونم. شبی میـ نمی

 «؟المقدس کدوم وری هسبیت»قلی پرسید: سیاه



 .انداخت نگاهنوران ته کوچه را 

 خودمون. ـ بالاتر از قبله

 خند زد.ملایعقوب نیش

 ور نداشتی. ـ سدر و کافور و کفن

 ایاز عرب تکانی خورد.

 خوام زیر دِین مرده بمونم.نمی کارم. از مکه بُرد یمنی اوردم سی خودم.بده ـ آق نوران! خدایی من

 واگشت. ایاز عرب رفت و با پارچه ،کردپیچ میرا طناب تیکهچهل لحافنوران من دیدم تا 

 «نیست؟ شکارای بدهکس دیگه»نوران بلند پرسید: 

 گرفت. ش راگردن بینیملایعقوب با شال 

 ها.خونی؟ نماز بر میت غیر مسلمون حرومهـ نماز هم می

 بار دست زد رو کمر عزیز.نوران سه

 .نهُنَعلم مِِلا صیرهاش بگذره. کنم خدا از سرِ تقـ ها. براش دعا می

 مِن کرد.ملایعقوب منِ

 ها رو زدی که نتونستی تو مدرسه سعیدیه درس بخونی دیگه.ـ همین حرف

 نوران را برید. ملایعقوب حرفِ نزده

 کِنن.ا بود؟ عین موش سکه جمع میکج ونـ این جهود خیرش



 نگاه چرخاند وَرِ سرها. دیدم ملایعقوب دست گرفت رو عزیز و

 اند.ها رو نفرین کِرد. چهل سال آواره شدند. هنوز هم آوارههم اینـ خودِ موسی 

 لعنت فرستاد.  را شیطان ایاز عرب

خور نبود. خدای خودش رو داشت، پیغمبر دوست بود، ولی حرومبگذریم. پول ـ ملایعقوب! از حق نباید

 خوند.خودِش رو داشت. نمازِ خودش رو می

 نوران خندید.

 ه؟یایای که رفتی ول کن دیگه. خدای ما و خدای اونا دیگه چه صیغهکهحاجی! به اون م ـ 

کاره، بره سراغ خدا وارث نداره، اگه مُرد هرکی ازش طلبنم این بندهگمو»بالا کشید و ادامه داد:  بینی 

 «نایب.

 «ش؟دادی، امروز شدی کفیلبهش نمیران؟ تا دیروز که پوست چی شده آق نو»ملایعقوب گفت: 

 نوران نفس عمیقی کشید.

 خوری کنم.نخوام مُرده قدر بهم دادهخدا این ون کَر،گوشِ شیط ـ

 بالا برد.صدا 

 هاش رو هم بدید نایب.طلب ـ

کارم. براش بار من ازش طلب»دهان قورت داد و گفت:  رداشت. اُوسه قدم کوتاه وقربان من دیدم مش

 «بُردم. نصف کرایه رو نداد.

 ید.ایاز عرب خند



 خواستی دوبرابر بگیری، نداده.ـ اون درست داده. تو می

کرد ورَِ  . حیوان را هیتیکهچهل که نارنجی شد، نوران کلاه عزیز را گذاشت کِرِ لحاف کوه خم نوک قله

 آباد.سعادت

 بودند دور آتش. نورانهگردن، کُروز کردنفر با کلاه و شالها، سهمن دیدم سرِ راه خاکستان کولی

  شدند. سلام کردند. بود. بلند  و رانده تو سرما و گلِ و شُل حیوان را هین کرده ساعتنیم

 «بفرما چایی. تازه دمه.»گفت: پسر سوم ملایعقوب 

 . نوران نشست بر آتش و استکان را گرفت

 کنید تو سرما؟کار میـ خدا خیرتون بده. چه

 «خوریم.چایی آتیشی می»بود خندان گفت:  . همان که چای تعارف کردهنفریومن کردند سهمنِ

 «چغندر چال کِردیم زیر خاکشتر.»: مهران نوه ایاز عرب گفت

نصف شبی جنازه جهود چال راستش نشستیم »: ل گفتدست زیر بغ مکیسیروس ککوسطی برادر 

 «ه.نش

 هورت کشید. نوران قلپی چای

 ها مگه نیست؟شه؟ خاکسون غوربتـ خاک بشه چی می 

 چغندرهای زیر خاکشتر را با کَنگِ هیزمی سر و ته کرد. ش را چفت کرد.پ اورکت سربازیزیمهران 

ون که از بار یر دست این خاکسونه. به ما گفتنچاهِ قنات ما، زدونید؛ مادرآق نوران خودتون می»گفت: 

 «کنه.دار میقنات رو شبههتو قبر جهود رد بشه، اُو 



 پایین انداخت.سر انیهث سرکشید. ده نوران قلپی

 ها.کلیمی برمش شیراز دارالرحمهـ هنوز نمرده. نترسید. اگرم مُرد، می 

 . جوان سر پس کشید. داشتزانو رو روی نوران سرِ جوانی که روبه باد زبانه آتش را توفاند ورِ

 ارزه خودت رو به زحمت بندازی سی یه کلیمی؟آق نوران! می ـ

 هاش.لبنوران قندی گذاشت لای 

 ـ راستش خیلی به ارزیدنش فکر نکِردم.

برادر آمد. باد می فین نوران و زوزهشه آتش و فینپرخکلام ماندند. یِ دورِ اجاق سنگی بینفرچهار   

 «ش بیفته رو دست شومو؟از بَرش خورده، سزاروه جنازه یه عمره نایب»پرسید:  مکیکک

 نوران بینی بالا کشید.

آباد. شاید خدا برمش سعادتمی. غیبش زدهچه دینی داره. الانم شناسید. معلوم نیست ـ نایب رو که می

 خواست نجاتش بده.

 شه؟نجاتش نده، چی میـ 

 نوران خندید.

 چشه.ی، مزه مرگ رو میچـ هیچ 

پسِ کله من دیدم را بالا گرفت.  تیکهچهل لحاف که چای تعارف کرده بود رفت گرده خر. پرجوانی 

 زیر نور آتش برق زد. عزیز



از خر شیطون بیا پایین. ببین زنده هست که چهار فرسخ ببریش شومو هم  ـ آق نوران! ما قبولت داریم.

 آباد؟سعادت

 هاش گرد شد.. دست کشید رو گردن عزیز. چشمجوان. مچ عزیز را چسبید گردهنوران رفت 

 ـ سرده.

 .یایم کمکها خاکش کن. خواستی ما هم میو کتل ـ پدرت بیامرزه. دیگه معطل چی هستی؟ ببر تو کوه

 کشید. گرم بید.ـ ارسنجون نفس می

 «تمومه آق نوران.»گفت:  جوانی که اورکتی .آتش را ول کردند

 دقیقه زل زد به آتش. سه برد زیر بغل.  اجاق. دست گُرده ن واگشتنورا

 کنم.و پیدا میشونتونرمش شیراز. خاکسبـ می

 کشید. چای تعارف کرده بود صدانی که جوا

 سید! گیرنت رو میبری شیراز؟ تنهایی؟ یقهمی بیست فرسخ شب زمستون نعش ـ ولش کن آق نوران. 

 ت.ندازن گردنمی

 تکان داد. نوران ازنو زل زد به آتش. کله

 .ـ درسته 

 . استکان را خالی کرد تو حلق کلامبی 

 کنم.المقدس خاکش میـ پشت کوه پیر باصفا رو به بیت 



های و بُشک چیلهخر را بست به بُشک درخت الوک. . مکعبی را تکیه داد به تخته سنگ کوله

 عزیز را با لحاف من دیدم .ندکردروشن های زرد زبانه. ته اشکفت را پا کردو الو به زدآتش  خشک

 . به هم مالیددست رو آتش  .اجاق سنگی خواباند گُرده تیکهچهل

 جمع کنی؟قدر زجر بکشی و فقط رزید ایناچی! این هم از تو. میب عزیز آقای پوستـ خ

دارها. پایین دست اشکفت گُله به گُله زمین را کنده و مال بهار خفت شدمی نوبیجشمالی گداری دامنه

. نوران دست گرفت دیدمهای قدیمی سرِپا را میدیوار آغلکلَ ساخته بودند. نصفی ازچین سنگ آغُل

 های غُند. رو یکی از آغل

 ش هم نرمه.قبره. گود هست. گِل اعدهجا خوبه، قنـ او

 عزیز. من دیدم دست کوفت رو سینه

 ذارم.سپارمت به خاک. نشونه هم میالمقدس میـ نگران نباش، رو به بیت

 

های ها را ریخت در. گِلسنگلوه. قفت تو آغلی که زیر چشم داشت. راوُ را گذاشت تنگ الوغوری    

 . سرراه داشت دهانه اشکفتتا  بیست گزآغل . چونه انداخت درو چونه چه کندکف آغل را با بیل

 بالاگرفت و رو به عزیز داد زد.

ـ سی ساله اومدی ارسنجون. من بچه بیدم. هیچی ازت نفهمیدیم. بیست ساله با همین کت و همین کلاه 

 ات کجان؟ خونوادت کجان؟هستی؟ زن و بچهکجایی  ت.دیدیم

      



نفس کَند. سرِ آستین به بینی آغل. نیم متری از کف آغل را یک دیوارریخت پشت کَل ها راگلِ      

برداشت. چای خشک و آویشن از قوطی کوچکی  آتش. غوری سیاه را با کُنگ هیزم گُرده. رفت مالید

 رو کرد به عزیز.من دیدم ا کرد. و جوش. بقچهآورد. ریخت توآبدر

هم  مهتابه. الو و کارد و چماقها. ترسمبیان. نمیدونم چرا نذاشتم اومده بودن. نمیها کاش جوون ـ

 .تنها مشکلهدارم. ولی دست

 .بر اجاق رداشت. گذاشتهای تیری وی قورمه را از لای نانروی کاسه

اهل کتاب باشی. من هم  خورهت، نمیپوست و روده خریدنین به او دیدم. هاتت. کتابخونه ـ رفتم

 سر و کارم با گوسفنده. دارم، ولی نصف تو هم کتاب ندارم.

 . عزیز مُرده گرده. پنجه گرفت رو خر با زانو نصف کرد و انداخت تو اجاق بُشک دیگری را     

 زبون بیارن که، توبه!خواستند بلایی سر تو و این بستهـ می

 نان تیری.  شت لایالله گفت. گوشت قورمه را هِد. بسمکر دارش را والبه ه پشمیبند کلا

 حاضر نشده بهت دست بزنه. ـ شنفتم افتادی وسط کوچه و احدی

مالی شده را برد بر ویی. نان روغنر را چهارلا کرد و کشید ته کاسه قورمه را تمام کرد. آخرین لقمه

 دهان. آه کشید. 

برسون تا این خودت رو »گفت داد. هی می. انگار یکی هُلم مینفته بگیرم. مجاب نشدمخواستم نشـ می

 بستن هم بلدن. چپآزارن. ولی نعلشون که. بیشناسیمی«. ندادن جماعت دسته گل به اُو



نشد. هام برسم هنر کردم. خواستم درس بخونم کارِ من نیست. من به گوسفند جماعت کردندرست

م. رفتم سرپنیرون تو عالم رو زده شونره. چهل روزه قیدتو یه جوغ نمی ما نیستند. ولی اوُ های بدیآدم

 «ام که باید بیام.کله انگار یکی هشت پس سم تو که اومد،خواستم بیام. اخودم. نمی

 .داد تو و فرستاد در. نفس عمیقی پیچاند بقچه را

ثواب  دادم.ت میاید نجاتب« خرت به چند؟»ت گفکف کوچه و کسی نمی بیدیصاحاب وِلو شدهـ بی

اگه جون یکی رو نجات بدیم انگار جون همه رو نجات دادیم. نگفته داره. پیغمبرمون یادمون داده 

چندجا ضامن  مونبرگن پیغممی َ«.میعاجَ ، ، ناسجون آدم»مسلمون و یهودی و مسیحی و کافر. گفته 

 هات خوندی.گمونم خودت تو کتاب یاد.ش یادم نمیدقیقجون شما شده 

گفتم ش نصیبم شده. چوپانیو  یتمیارث  من رو به پیغمبر چه؟ از پیغمبر فقطقل ثواب تنها هم نبید. ن

پَچل زندگی «. کنیدُم خر در بیاد، هزارتا صاحاب پیدا می فردا که گندصاحابی، فردا پسالان بی»

ریزن ارسنجون. ایل و تبارت میگفتم کنی. ولی از رفتارت معلومه رگ و ریشه و بنچوق داری. می

ذارن. مسلمونی نمیرو سی چسبونن. آبدیگه می پینهکُنن پیرهن عثمون و هزارتا وصلههمین رو می

 «کشیدم و پات وایسیدم. مَلکی رو سفت پاشنه

پاشید ش را میها خوددرخشید. مهتاب از لای ساقهمیدرخت انجیر کوهی  اشکفت سمت چپ

من دیدم رقصاند. صورت نوران میها را رو داد و سایهها را تکان میعزیز. باد تیرشه کارهرو قبر نیمه

 ایستاد.  درآورد و تیمم کرد. رو به انجیر نورانی نوران ملکی

 «سپارمت به خاک.مینماز که خوندم، »من شنیدم که گفت: 

 .رقصیدندمیدرخت انجیر  هایهرنگی که سر شاخهای رنگبه تیرشه کرد اشاره 



ای، سیدی، چه زادهامام پیری، پیغمبری،گم جا. میشون اینرمیامی ـ کس و کارت هم که پیدا شدن، 

ت نشون فامیلوفک رو بهنورانی  انجیر های درختخاک شده. لته رد شده یا جادونم، یکی اینمی

 داره.حرمت  درخت و این کوه گم ایندم و میمی

 «؟!عزیز ترعزت از این بیش»

 بیخ گوش عزیز برد.  نگاهی دوروبر انداخت و سرمن دیدم مکثی کرد. 

امشب  شب و روز با گوسفندام تنهام. هازنم. نه؟ یه عمره تو این کوه و کتلخیلی حرف می»یواش گفت: 

ترسم. از سم. از صدای آتیش میترتونم حرف نزنم. از خلوتی میدونم چرا وَهم ورَم داشته. نمینمی

ها رو آورده بودم. نماز کنه. کاش جووندرخت انجیر رو سرم سنگینی می سم. نورترها میتیرشهتکان 

 «هم از ترس خوندم. ترسم نریخته.

 پرید در.م کرد و چینِ دور قبر را تماتو قبر. سنگ رفت

 ـ الهی به امید تو.

الله گفت. عزیز را رفت. رسید درِ اشکفت. بسمرفتند. انگار تو گلِ راه مینمیهاش پیش قدممن دیدم  

های آتش گم شد. لای پرخشه دیگری از دهان عزیز درآمد و شود. خُره وا تیکهچهلقل داد تا لحاف 

. سایه رفت تا رسید به الو پسنده شد. رفت ته اشکفت. نوران پساز جا ک ،مُرده صدسال خر که انگار

 . افتاد تو روشنایی آتشعزیز  رخنیمته اشکفت. رو دیوار و افتاد  برابر ری کردنوران سه

 «زهره ترک شدم. پیش نظرم اومد نفس کشیدی.»نوران زیرلبی گفت: 

. زهره کرد و پیش آمد. پشت نوران از آتش داغ شد. اندمبه گوش نوران رسای خرُهازنو زورم را زدم و 

ان از جا پرید. . نوریواش انگشت اشاره  نوران را فشار دادم م گرفت.. مچ چپمرو گردن دست هشت

 .ماسینه رو هشت . سرم را چسبیددوباره نشست و مچ



 «نفر شاهدن. ها سه. سر خاکسون غوربتمرده بیدی» نوران گفت:

 را جمع کرد. چرخید. بار و بنهدش اچه دور خوپدست

 شه. وای به حال دیگرون.ـ خودم باورم نمی

 گمانم پر کاه شده بودم. انداخت رو خر. م کرد وپیچدوباره لحافملتفت شدم 

 آباد. سه فرسخه.برمت سعادتبار دیگه میـ این 

 ا برگرداند زیر پیراهن. دکتر اُدیشو صلیبش ر

 افتد.ـ یکی دو روز دیگر راه می 

 .باز کلام کردمهای نیمهمرا ملتفت نشدند. با چشمومن منِّ

 «دکتر؟آقای گه چی می»نوران پرسید: 

 «زند.عبری حرف میانگار »دکتر ادیشو گفت: 

 «شَلوم اَلیخوم.»گفت:  م آورد وسر پیش صورت

 «. بنیامین.بنیامین»: م و پرسیدم. مکثی کردمجانی زدخند کملب

 «دکتر؟آقای چی گفتی »نوران پرسید: 

 «گفتم سلام علیکم. از عبری همین را بلدم.»دکتر اُدیشو خندید: 

 «بنیامین کیست؟»از نوران پرسید:  

 «و نشنفتم.اسمشدونم. نمی»تکان داد:  نوران کلهمن دیدم 



 «.شهخونوادهکردم. حکمن راستش زیاد باهاش کار نداشتم. معامله نمی»دمباله کلام را گرفت: 

 «م.زد تو کلهسنگ قلوهرفیق بنیامین »و گفتم:  زنانبریده نفس بریده

 «ها بگو.حالا بخواب. خوب که شدی برو به امنیه»گفت:  م کرد ودکتر اُدیشو سر تو گوش

 «عینِ برف. معجزه نیست؟ شه؟ بدن شدباورت میدکتر آقای »نوران گفت: 

 «کند.القدس ار باز مدد فرماید، آقانوران هم مرده زنده میفیض روح»گفت: دکتر ادیشو خندان 

 «ریختن سرم. اسمش بنیامینه. پسرعمومه. نایب. نایب»: مگفت

 «گوید؟چه می»دکتر اُدیشو از نوران پرسید: 

 بره شیراز.کارشه. بارهاش رو میهم سن و سال خودمه. شیرازیه. پیش دونم. نایبـ نمی

خواستند. ندادم. خونه رو رو . نرفتم. پول میو ببرند حیفامن خواستنماهه میسه»م: ادامه دادنفس نفس

 «.مم خراب کردند. ندیدند. زدند تو کلهسر

نرگس هنوز پایین اشکفت علازنه. دکتر؟ دمِ مرگ حرف پول میآقای بینی می»نوران خندان گفت: 

 «ها.ازهگورش و

آق نوران. پول لای همین لحافه. برای تو و دکتر اُدیشو »تیکه را بالا گرفتم و گفتم: چهل لحافگوشه 

 «نذر کردم.

 . رو به دکتر اُدیشو خندید.را چنگ انداخت تیکهچهل گُل لحافنوران گُل به

 لحاف. دکتر. انگار دوخته لایآقای گه ـ راست می

 . متا زیر چانه لحاف را کشید روم 



ش. دکتر! عزیز پیش خودت. باید برم. نذار بره ارسنجون. شاید دوباره بیان سروقتآقوی »: نوران گفت

 بفرستش جای دیگه.

 ها ندارد. اما کجا آواره بشود؟دل خوشی از این مسیح همـ 

 نوران خندید.

 دونم.ریز. چه میعادت دارن. بفرستش آباده. بفرستش بوانات. نی ـ

 .مسینه نوران پنجه کوفت رو

هات هم برای خودت. خوب که شدی، نرو ارسنجون. اگه خواستی بری، اول برو پیش بخواب. پول» 

کارته. گفت طلبقربون رو بده. بیست تومن هم بهش بده. کرایه خرشه. میها. بعد برو خرِ مشامنیه

 «ش کن.راضی

ام. دیدم. افتادنم. جسدم. جنازهمیتازه زنده شدم.  من دیگه عزیز نیستم. من عُزیر هستم. من»: مگفت

نور درخت  .و دیدم. مزارم رو دیدم پشت پیرباصفام. کارهاتشنفتو میهاتدیدم که مُردم. حرف خودم

 «انجیر را دیدم

 «ای.شکر زندهرو کنم. ولی خدا باور نمی»نوران گفت: 

هات سرخ هم بخواب. چشمبرم. تو روم بهداری ارسنجان. شما را میپسین می»دکتر اُدیشو گفت: 

 «شده.

تونم نمی ره.خواب داره از سرو کولم بالا میصبح شده. ها دکتر. »ای کشید و گفت: نوران خمیازه 

 «.رمجوشه. میر و سرکه میم سی. تو دلبمونم. گوسفندام وِل هستند

 



 

 


